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 چکیده

 همين دل در باید را تاریخي وقایع از بسي بسا چه و دارد دوره یک تاریخي مسائل ساختن متبلور در بسزایي نقش ادبياّت،

 عادّي قشر ساختن آگاه براي و اند گرفته برعهده را اجتماعي رسالت متعهدّانه كه هستند زیادي نویسندگان. جست ادبي متون

 و ها روزنامه انتشار سياسي، زندانيان آزادي از پس دوم، پهلوي دورۀ در. اند پرداخته دوره یک مسائل واقعي بازتاب به مردم،

 استبداد افکار نشر به تا گرفت قرار روشنفکران روي پيش در تري وسيع ميدان سياسي، هاي گروه و احزاب تشکيل مجلاّت،

 مقاله، این در. گرفتند قرار روشنفکران جزو بودند، حاكم نظام با مخالف كه سواد كم و عادي مردم بنابراین. بپردازند خود ستيز

 ادبي نثر در دوره این اقتصادي و اجتماعي سياسي، مسائل بررسي به سندكاوي، و اي كتابخانه روش اساس بر كه آنيم بر

 توان مي. داریم را ماركسيستي و سوسياليستي ایدئولوژي رشد دوره، این در كه دهد مي نشان تحقيق هاي یافته. بپردازیم

 در اي برجسته نقش توانستند دوره این نویسندگان.  است اهمّيّت حائر بسيار دوره این پایداري نثر تقویت در مردم نقش گفت

 است، شده تر مردمي اي دوره هر از بيشتر كه نویسندگان این معترضانۀ ادبياّت و باشند داشته مردم انقلابي روحيۀ تقویت

 .دارد مردم درد بيان از نشان

 .اقتصادي اجتماعي، سياسي، مسائل فارسي، نثر دوم، پهلويهای كلیدی: واژه
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 مقدّمه-1

و با نشر افکار مخالف با نظام بود ، نقطه عطفی برای رشد جریان روشنفکری همراه 1320شاه در شهریور سقوط سلطنت رضا

ای که لحن تندتری داشت، بر سواد به داشتن افکار و عقاید مخالف با نظام تغییر کرد. هر نویسندهمعیار روشنفکری از داشتن 

ای در تقویت نویسندگان این دوره توانستند نقش برجسته. شدگرفت و کلامش مؤثرّتر واقع میدیگر نویسندگان باسواد پیشی می

همسو با اهداف اسلامی و انقلابی بود. اغلب نویسندگان کلامی آنان، روحیۀ انقلابی مردم داشته باشند به طوری که اغلب عناصر 

پردازند. ادبیّات معترضانۀ این نویسندگان این دوره متعهّد و ملتزم هستند و به بیان راهکار برای مبارزه با اوضاع حاکم بر جامعه می

تر شده است، نشان از بیان درد مردم دارد و همسو با افکار مردمی است. البتّه ناگفته نماند که در ای مردمیبیشتر از هر دورهکه 

اسلامی بود به زدایی و ضدّها غربی داشتند که گاهی نثر آنان آکنده از دینکنار این نویسندگان، نویسندگانی نیز بودند که گرایش

ۀ غرب بودند؛ از آنجا که تاکنون این گونه تحقیقی به صورت مستقیم و آن طور که قرار است این مقاله به آن ای که خودباختگونه

مسألۀ اصلی  یم که دارای تعهّد اجتماعی هستند.در این مقاله به بررسی آن دسته از آثاری می پردازبپردازد، انجام نگرفته است، 

ه مسائلی بیشنر تأکید دارند و آیا فقط به بازتاب این گونه مسائل پرداخته اند یا این تحقیق این است که این نویسندگان بر چ

 اینکه منفعلانه عمل نکرده اند و به بیان راهکار نیز پرداخته اند؟

 بحث-2

 اوضاع ایران در دوره پهلوی دوم-

نیروهای روس و انگلیس بهه  1320در سال ، گر جنگ جهانی دوم تسلیم شدارتش ایران در برابر نیروهای اشغال آنکهپس از 
شهد و بهه  امجبور به اسهتعف ،رضاشاه به امید نجات سلطنت رضاشاه اولتیماتوم دادند که تا چند روز دیگر مهلت دارد استعفا دهد و

در شههر تههران را  ،نیروههای روس و انگلهیس ،ا دادفامّا با اینکه رضاشهاه اسهتع گیری کرد.کناره ،درضاشاهمحمّ ،نفع ولیعهد خود
 ،شش ماه پس از اتمام جنهگ جههانی دوم ،قرار شد که نیروهای انگلیس و روسیه 1320کنترل خویش درآوردند. پس از شهریور 

ایران را ترک کردند امّا ارتش روسیه به عهد خود عمل  ،ایران را ترک کنند که پس از اتمام جنگ، نیروهای آمریکایی و انگلیسی
رو شد و درصهدد دشهمنی  تن امتیاز استخراج نفت شمال ایران چشم طمع گشوده بود که با مخالفت مجلس روبهنکرد و برای گرف

بهرای سهرکوبی آمریکا حکومت درضاشاه از باعث شد محمّ ،های داخلی فراوانی شد که این عمل ویبا ایران برآمد و باعث ناامنی
های فراوانی بر این کشور وارد نمود؛ از درگیری قومی داخلی گرفتهه تها جنگ جهانی دوم آسیببنابراین کمک بگیرد. شورشیان، 

  .و غیرهم، دزدی، قحطی تورّ
ای از آن، شاهد حوادث تلخ و شهیرینی دورۀ محمّدرضا شاه از نظر تاریخی به چند دورۀ مهم قابل تقسیم است که در هر برهه

 هستیم. 
مرداد است. این کودتا، با همکاری آمریکا و ارتش  28حادثۀ آن، کودتای  تریناست که مهم 1332تا  1320دوره اوّل از سال 

جهو در سراسهر دنیها قهد علهم های اسهتقلالایران با هدف سرنگونی دولت مصدّق برپا شد؛ بعد از اتمام جنگ جهانی دوم، جنبش
بههۀ ملّهی ایهران بهه سهرکردگی دکترمحمّهد ج 1327گرایانه رشد پیدا کرد بنابراین در سال کردند؛ در سیاست ایران نیز نگاه ملیّ

مصدّق تأسیس شد. محمّد مصدّق، هم دشمنی سیاسی با بیگانگان داشت و هم نسهبت بهه نظهام دیکتهاتوری پهلهوی دلخوشهی 
نداشت. وی با طرح نظرات خود در مجلس شورای ملیّ مبنی بر اینکه بیگانگان نباید از استخراج نفت ایران امتیهاز کسهب کننهد، 

های وی بعد از برکناری رضاشاه، طرحی در مجلس تصویب شد که بهه دولهت ت جبهۀ ملیّ ایران را تأسیس کند. با کوششتوانس
سهم ایران از درآمد نفتی که مهابین  ،امزیرا در این ایّ ها امتیاز دهد.داد بدون تصویب مجلس درباره نفت خام به خارجیاجازه نمی
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 ،دانسهتها میشاه که قدرت خود را مدیون انگلیسیه بود و این جای نگرانی بود. رسید خود صددرحداقّل به  ،ایران و انگلیس بود
به هرحال، مصدّق توانست طرح ملیّ شدن صنعت نفت را تبدیل به قهانون کنهد کهه  .خواست آنان از این وضع ناراضی باشندنمی

 وزیری منصوب شد. بعد از این، مصدّق به نخست
است که به دلیل بازداشت امام خمینهی در  1342خرداد 15ترین حادثۀ آن، قیام است که مهم 1342تا 1332دورۀ دوم از سال 

 های ایالتی و ولایتی شکل گرفت.انتقاد از انقلاب سفید و لایحۀ انجمن
تشکیل شده  حکومت نظامی  ،برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی سراسر ایرانخرداد، در  15پس کودتای تا مدتی پس از  

اوضاع حاکم بر این کرد. که مخالف با وضع حاکم بود، سرکوب می را ساواک نیز به صورت مداوم هرگونه عاملی ،بود که همزمان
شد، تصمیم بهه . دولت ایران که به طور همه جانبه از طرف آمریکا پشتیبانی مینارضایتی عمومی را به ارمغان درآورددوره، نوعی 

شود. این اقدام شاه موجب نارضهایتی گیرد که از آن به عنوان انقلاب سفید یاد میدر همۀ ابعاد جامعۀ ایران میاجرای اصلاحاتی 
دانند کهه ایهن برنامهه، ههم از کنند زیرا میگیرد. امام خمینی و دیگر روحانیون، این عمل شاه را محکوم میاغلب  مردم قرار می

 15های جامعۀ ایران متناسب نیست. در گیر و دار این اعتراضات در اد آن با زیرساختطرف آمریکا طرح شده است و هم اینکه مف
امام خمینی که رهبری اعتراضات را در دست داشتند، دستگیر شدند و مردم با اطّلاع از دستگیری امهام، در تههران،   1342خرداد 

پرسی مربوط به انقهلاب سهفید آزادی امام شدند امّا شاه، همه ها ریختند و با دادن شعارهایی، خواستارقم و دیگر شهرها به خیابان
شوند ولی روحیّهۀ را اجرا کرد که با اکثریت آرا به تصویب رسید. حدود یک سال بعد، به دلیل اعتراض گستردۀ مردم، امام آزاد می

ت به طرح کاپیتولاسیون سخنرانی تنهدی کند. وی بار دیگر نسبانقلابی امام، وی را در برابر استبداد داخلی و خارجی، ساکت نمی
شهوند.این آخهرین سهخنرانی تنهد امهام قبهل از کند که چند روز بعد نیز بار دیگر دستگیر شده و این بار به ترکیّهه تبعیهد مهیمی

 دهد. رخ می 1343آبان  4دستگیری در ایران بود که در تاریخ 
ای های وابسته به خهود را بهرای انجهام پهارهرژیم ها،، آمریکایی1339با روی کار آمدن کندی در دی سال »

اصلاحات و تغییرات تحت فشار قرار دادند. در ایران، علی امینی که به هواداری از آمریکها مشههور بهود، نخسهت 
ها به تکاپو افتاد. لیکن شاه، امینی را مجبور به استفعا کرد و پس از او عَلَم جهایگزین وزیر شد و برای اجرای رفرم

 (73: 1379)پزشکی، « .شد
اصولی که من به عنوان پادشاه مملکهت و »دارد: این چنین اعلام می 1341دی 19شاه، اصول شش گانۀ انقلاب سفید را در 
کهنم، بهه شهرح گذارم و بدون واسطه و مستقیماً رأی ملتّ ایران را در استقرار تقاضا میرئیس قوای سه گانه  به آرای عمومی می

رعیّتی با تصویب اصلاحات ارضی ایران بر اساس لایحهۀ اصهلاحی قهانون اصهلاحات ارضهی  –الغای رژیم ارباب  -1زیر است: 
تصویب قانون فهرو  -3ها در سراسر کشور. تصویب لایحۀ قانون ملّی کردن جنگل-2و ملحقات آن.  1340دی ماه  19مصوّب 

ههای ویب لایحۀ قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاهتص-4سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی. 
لایحۀ ایجاد سپاه دانش به منظور تعلیمات عمومی و اجباری. بهه دنبهال -6لایحۀ اصلاحی قانون انتخابات. -5تولیدی و صنعتی. 

شد، تبلیغات وسهیعی بهرای معروف « انقلاب شاه و ملتّ» که بعد از خونین شدن آن، به « انقلاب سفید» اعلام اصول شش گانه 
 (198-197: 1371)طلوعی، « شرکت مردم  در رفراندوم آغاز گردید.

الله در اوج این اعتراضات با خشونت رژیم پهلوی، تظاهرات مردمی به خهاک و خهون کشهیده شهد و آیهت 42خرداد  15در »
م دست نشاندۀ پهلوی در اعدام وی ناکهام های رژیخمینی دستگیر و سپس طی اعتراضات پی در پی بعدی و پس از آنکه کوشش

 (372-374: 1380مقصودی، «) ماند، تبعید شد.
خرداد که به دلیل دستگیری اولّیّۀ امام شکل گرفته بود، نقطۀ عطفی در دوران انقلاب اسلامی است زیهرا از  15قیام مردم در 

 1357تها 1342دوره سوم از سهال ه با اقدامات شاه شدند. این زمان به بعد  است که مردم انقلابی به طور جدیّ وارد عرصۀ مبارز
 آورد آن است.است که انقلاب اسلامی، دست

 



 مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
 1399 دی، 32، شماره سومسال 

14 

 

 نثر فارسی در دورۀ پهلوی دوم-

صهادق ههدایت در سهال « بوف کور»شود؛ به طوری که  انتشار کتاب نثر دورۀ پهلوی دوم، با ادامۀ نثر پهلوی اوّل شروع می
تاختند. از این سال به بعد، روشهنفکرانی سیاسی شد که بر کالبد جامعه می -حیطۀ نثر انتقادی  گیری آثاری در، باعث شکل1315

که به خارج سفر کرده بودند نیز به کشور برگشتند و فضای حاکم بر جامعۀ ایران و خارج را مورد قیاس خود قرار داده کهه باعهث 
 شد نوعی چالش جدیّ با استبداد حاکم را رقم بزنند.

-اجتماعی،  چنین بیان می -نویسی ایران، این ادوار را براساس شرایط سیاسییرعابدینی نیز در کتاب صدسال داستانحسن م
« شکسهت و گریهز» دوران  1340تا  1332نام دارد؛ از سال « خواهی و تبلیغآرمان» دوران  1332تا  1320های کنند که از سال

 نام نهادند.« خودآییبیداری و به»را دوران  1357تا  1340های ادبیّات داستانی است و فضای ادبی سال
اجتماعی است؛ یعنهی انعکهاس حهوادث خها ّ  -های ادبی این دوران، براساس رخدادهای تاریخیبندیبنابراین اغلب تقسیم

 فرهنگی قابل تشخیص است و بدین صورت است: –های ادبی اجتماعی، بر فعّالیتّ –سیاسی 

 (1332 -1320محمّدرضاشاه  تا کودتا)به قدرت رسیدن  -1

 (1332-1342مرداد تا آغاز اعتراضات مردمی) 28پس از کودتای  -2

 (1342-1357دوران اصلاحات تا ایجاد اختناق و در نهایت، پیروزی انقلاب اسلامی) -3
ایهن اسهاس، دارای  توان گفت ادبیّات فارسی تحت تأثیر مسائل سیاسی، مراحل گوناگونی را طی کرده است و بهربنابراین می

 های مخصو  به خود است.ویژگی
اوضاع کشور از حالت خفقان و سانسور رضاشاهی تا حدودی به دور است و اهل قلم بها آزادی  1332تا کودتای  1320از سال 

ویسندگان نیهز بهه کشند. برخی نها اغلب تضادّ طبقاتی در اقشار جامعه را به تصویر میکنند که در آنبیان، آثار اجتماعی خلق می
آورند. برخی دیگر نیز به نوشتن داستان کوتاه به شیوۀ غربی تمایل دارند. نشهریات ترجمه ادبیّات واقعگرای سوسیالیستی روی می

ههای ههای سیاسهی و جریهانگیری تشکّلهای کوتاه و مقالات ادبی است. در این دوره، شاهد شکلاین دوره نیز مملوّ از داستان
ها هستیم که همگی به اقتضای فضای آزادی حاکم بهر فعّالیهت نویسهندگان اسهت. تأسیس احزاب و کثرت روزنامه روشنفکری و

شدند بنهابراین اگهر ها نیز زیر نظر آنان منتشر مینیروهای متّفقین نیز در امر حاکمیتّ به صورت مستقیم دخالت داشتند و روزنامه
هها نیهز شد هر چند شاهد توقیف بعضی روزنامهرو نمیبهپرداخت، با مشکل جدیّ روها میای به انتقاد از دولت در روزنامهنویسنده

ترین حزبی که در این دوره، فعّالیت چشمگیری داشت، حزب توده بود که با هدف تقویهت افکهار دوسهتی بها اتّحهاد هستیم. مهم
دگان زیادی را در خدمت اهداف خود به کهار گیهرد بهه دوستی پایه ریزی شده بود و توانست نویسنجماهیر شوروی به جای آلمان

های خا ّ خهود اجهازه داشهتند بهه فعّالیّهت خهود ادامهه دهنهد کهه برخهی طوری که فقط در چارچوب این اهداف و با محدویت
ادق شهدند؛ ماننهد صهنویسندگان نیز تن به دام چنین حزبی ندادند و مستقل و همسو با اهداف اجتماعی خود دست بهه قلهم مهی

کردند و با نوشتن آثاری در زمینه مکتب رئالیسم اجتمهاعی، تصهویری هدایت، جلال آل احمد که به تعهّد اجتماعی خود عمل می
 واقعی از اوضاع نابسامان جامعه ارائه دادند.

-ای از آزادیاست، به دلیل آشفتگی اوضاع کشور ، شاهد ظهور پاره 1332تا  1320در دورۀ اوّل که از سال »
حزب توده، »اجتماعی یک به یک ظهور کردند.  –های سیاسی اجتماعی هستیم و احزاب و تشکّل -های سیاسی

خصوصهاً  –گذاری شد و با طرح مرام سوسیالیستی، قشرهای مختلف جامعه با حمایت شوروی سابق در ایران پایه
 (67-66: 1388روزبه، «) را به خود جذب کرد. –قشر روشنفکر و اهل قلم 

های اجتماعی و سوسیالیستی آثار ادبی، بیش از پیش، دامهن زد. ر اواخر این دهه، حزب توده با نشریه کبوتر صلح، به گرایشد
توان به مبارزات کارگری و ها میهای این گونه داستانمایهها و درونادامه یافت. از ویژگی 1332های ادبی تا سال چنین گرایش

گیری طبقاتی در برابر اشراف اشاره کرد. آثار اولّیۀ اسی، ضدّیت با کهنگی، خرافه و نیز مذهب و جهتروشنفکری در برابر نظام سی
 (.87: 1388اند، از جمله این آثار هستند.)تسلیمی، جلال آل احمد و بزرگ علوی که در این دهه نوشته شده
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از همهان آغهاز »  1320گان داشت به طوری که در سهال حزب توده در این دوره، بیشترین تأثیر را بر افکار و فعّالیتّ نویسند
-، بخشی از صهفحه«سیاست» و « مردم» های فعّالیتّ، توجّه زیادی به ادبیّات و هنر داشت به طوری که از ابتدای انتشار روزنامه

مهردم »روزنامهۀ تووریهک با انتشهار  1323های محدود این دو روزنامه، به انتشار داستان کوتاه و رمان اختصا  یافت و از سال 
 (442: 1392شد.) قزلفسلی، ، مباحث نظری مربوط به هنر و ادبیّات عمدتاً در این روزنامه مطرح می«برای روشنفکران

(، نیروهای ملیّ، مذهبی و چپ که در رأس هرم مبهارزه بهرای ملّهی 1332 -1342در دورۀ دوم از عصر محمّدرضاشاه پهلوی)
سرکوب شدند و دولت مصدّق برکنار شهد  1332انگلیس از این سرمایه ملیّ بودند، بعد از کودتای شدن صنعت نفت و قطع دست 

و بار دیگر شاه به کمک آمریکا بر اریکۀ قدرت نشست. بار دیگر خفقان، سرکوب و خاموشی، فضای کشور را در بر گرفت. در این 
 دوره، احزاب سرکوب شدند و روابط ایران و آمریکا گستر  یافت.

-و شکست دولت ملیّ و مردمی مصدّق، امیدها و آمال روشنفکران به یأس انجامید و کوشش 1332مرداد  28در پی کودتای 
( در جهت رشد و توسعۀ فرهنگی و 1332مرداد  28هایی که در فضای نسبتاً آرام و آزاد بین دو کودتا) کودتای رضاخان و کودتای 

ماند. این ناکامی، ذائقۀ اهل هنر و فرهنگ  و اندیشه و از جمله نویسندگان را چنان تلهخ اجتماعی کشور صورت گرفته بود، ناکام 
اقتصهادی  –ها باقی ماند. پس از این واقعۀ تاریخی، حکومت پهلوی شروع  به اسهتحکام مجهدّد سیاسهی کرد که آثار آن تا مدت
های مخالف و معترض به وجهود آمهد و ت سرکوب جنبشسازمان اطلّاعات و امنیّت کشور)ساواک( به نیّ 1335خود کرد. در سال 

بدین ترتیب، فضای یأس و خاموشی و انزوا، ذهن و ضمیر روشنفکران کشهور را در برگرفهت زیهرا تمهامی امیهدها بهر بهاد رفتهه 
 (.74-73: 1388بود.)روزبه، 

ند و از مقاومت سر باز زدند و در صهورتی کهه قلهم های خود را از دست دادانگیزه» ای از نویسندگان و روشنفکران، در این دهه، عدهّ
جانبه، جامعه و فضهای به نگار  برداشتند، از گذشته نوشتند و از آنچه اتفّاق افتاده بود، گریزان شدند؛ بدین ترتیب، آشفتگی و خفقان همه

قعیتّ پدید آید. جمعی هم به دستگاه قهدرت فسردۀ اجتماعی و فرهنگی ایران، باعث شد در میان اکثر نویسندگان، گرایش نوعی فرار از وا
 نویسی، به ترجمۀ غربی روی آوردند.(. و گروهی به دلیل تنگی فضای داستان100: 1388تسلیمی، «)نزدیک شدند.

 است؛ یعنی از انقلاب سفید تا انقلاب اسلامی. 1357تا  1342دورۀ سوم از ادوار تاریخی عصر پهلوی دوم، از سال 
لین، در این برهۀ مهم تاریخی، در اثر توسعۀ سریع اقتصادی و نیازمندی  های جدید، از یهک طهرف شهاهد افهزایش مهدارس، محصهّ

داری صنعتی و رشد فراگیرطبقۀ متوسطّ جامعه بر اثر گستر  مدرنیسهم دانشجویان و کارمندان اداری هستیم. به طوری که نظام سرمایه
ط جدیهد اسهت و از به ثبات رسیده است و دستگاهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،  های اداری دولتی نیز هنوز پایگاه اعضای طبقهۀ متوسهّ

-هها و جریهانشد و سرکوب این قیام باعث شد کهه سهازمان 1342خرداد  15ساز قیام ، زمینهطرفی دیگر، بحث انقلاب سفید و رفراندوم
شهان را های چها  شهدهدولت به تمام ناشران دستور داد که کتاب 1345در سال  ای علیه اقدامات شاه شکل گیرد.های مخفی مسلحّانه

احمهد و پیش از انتشار، به اداره نگار  وزارت فرهنگ و ارشاد نشان دهند. برای رفع فشار از نویسهندگان و لغهو سانسهور، بهه دعهوت آل
ای برای تشکیل کهانون ای نگرفتند. این گردهمایی مقدمّهیجهساعدی، جمعی گرد آمدند و حتیّ با نخست وزیر وقت ملاقات کردند اماّ نت

، آزمهایش 1347در سهال « کهانون نویسهندگان ایهران» به وجود آمد. تشکیل  1346ام بهمن نویسندگان بود که هستۀ اولّیۀ آن، در سی
مّ و بنیهادی جامعهه از دریچهۀ تنهگ پایگهاه های اعتراضی بود. هدف، در واقع عبارت بود از پرداختن به مسائل عاای در زمینۀ جنبشتازه

ترین آماج حرکهت تهاریخی جامعهه و طهرح مسهألۀ پرشی اعتراضی از سکوی اهل قلم به بلندترین و عام» صنفی؛ یا به قول میرعابدینی
علنهی بها حکومهت  ای منتشر کرد. این بیانیه هرچند حاوی مخالفتکانون نویسندگان پس از تشکیل، بیانه« فرهنگ و خلاّقیتّ فرهنگی.

نیست، اماّ سند جالبی از مقاومت روشنفکران در برابر اختناق سیاسی و به مبارزه طلبیدن الگوی فرهنگی حاکم بر جامعه است. بهه همهین 
های آن جلوگیری کرد. کانون، در دوسهال فعاّلیّهت ثمهربخش خهود، نهوعی دلیل، دولت، کانون را به رسمیت نشناخت و از تشکیل جلسه

یابی سانسور و اختناق، به زنهدان افتهادن چنهد تهن از اعضها و تگی و تفاهم ادبی و اجتماعی بین نویسندگان ایجاد کرد. اماّ با شدتهمبس
 (416-417: 1، ج1386هنگام جلال آل احمد، کانون وارد یک دورۀ سکوت هفت ساله شد.)میرعابدینی، مرگ نابه

داد ولی قلمرو ادب و هنر، از ی و سیاسی را به روشنفکران نمیحکومت وقت، مجال هیچ گونه فعّالیتّ اجتماع
دربهارۀ »فضای اختناق تا حدودی در امان است و این امر باعث شد که یک جهوّ فرهنگهی مترقّهی ایجهاد شهود. 
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، سانسور متوجّه آن شهد، بها هجهوم 40، همین بس که چون در اواخر دهۀ «جوّ»ای این تأثیرگذاری نهانی و پایه
 (.82: 1371سپانلو، «)های فعّالیتّ خلّاق هنر و ادب را مسدود کرد.ی در عرض چند سال، تمامی زمینهمنظمّ

، شدّت سانسور و اختناق به حدیّ شدید است که فرصتی برای نشر انتقادات اجتماعی و سیاسی وجود نهدارد 50در اوایل دهۀ 
 گیرد.نویس این وظیفه را برعهده میبنابراین داستان

ههایی از اعتهراض و هایی از زندگی محرومان بسنده نکردند و جلهوهنگاران، به توصیف بر به بعد، اجتماع 1350های الاز س
ای و دیگهران، مقاومت را نیز منعکس ساختند. بدین ترتیب نویسندگانی چون تنکابنی، الهی، درویشیان، یاقوتی، حسام و گلابهدره

ههای یافتنهد و انگیهزههای عقیدتی پایهان مهیگیریها، با نتیجهنوشتند. این داستان« از تسلیمامتناع » مایۀ هایی با درونداستان
 (662-657داد.)همان: ها را تشکیل میسیاسی جنبۀ آشکاری از ساختار آن

عهداد زیهادی فرو  را دستگیر کرده و تها ناشر و کتاببرند و دهها یور  میمأموران دولتی، به همۀ کتابخانه 1351 در سال
بندد و تلا  برای نابودی فرهنهگ بها از بهین بهردن کنند. سانسور راه را بر مبادلات اجتماعی و فرهنگی میآوری میکتاب جمع

آذیهن، تنکهابنی، نویسان، هدایت، علوی، آل احمد، بهالقلم، )از میان داستانتر شدن فهرست نویسندگان ممنوعمجلّات ادبی، طویل
بودنهد( و برداشهته شهدن آثهار ادبهی از  القلهم شهدهآبادیِ، ساعدی، محمود، رضا دانشور و ایرانی ممنهوعنی، دولتدرویشیان، براه
پایهد همچنان سانسور ادامه دارد امّا این وضعیتّ دیری نمی 1355 -1350های یابد. در سالای میهای عمومی ابعاد تازهکتابخانه

ههایی کهه بهه همزمان با خیهز  1356نهد. در سال نماید، رو به تلا  میاز همیشه می هایی که قدرتمندترو رژیم شاه در سال
ای از دورۀ تهازه« های شاعران و نویسندگانشب» انجامد، کانون نویسندگان ایران، با برگزاریمی 1357سقوط سلطنت  در سال 
شود کهه بهه ه یک تظاهر عمومی هزاران نفری تبدیل میها، بکند و دعوت کانون برای برگزاری این شبفعّالیتّ خود را آغاز می

کوشد از طریق قطع رابطۀ روشنفکران با جامعه و جلب آنان به خورد. حکومت همچنین میامواج دریای اعتراضات مردم پیوند می
شهوند. در واکهنش بهه چنهین  بریده به کنجی بنشینند و یا به کارگزاران دستگاه تبدیلکارهای غیرخلّاق، آنان را وادار کند تا زبان

-آید که در آن، روشنفکران، بها نگرانهی عملکهرد خهود را زیهر سهؤال مهیعملکردی، نوعی ادبیّات )ملامت روشنفکران( پدید می
 (418-417برند.)همان: 

 اوضاع اجتماعی-

دزدی، قماربازی، هرزگی، طلاق، زند. اوضاع اجتماعی دوره پهلوی دوم، چنگی به دل نمیاز نظر نویسندگان متعهّد این دوره، 

از  یدر ادامه به بازتاب گونه های بازی، فقر مطلق و غیره از مواردی است که بر زندگی اغلب مردم سایه انداخته بود.بیکاری، دغل

 این مسائل می پردازیم.

 فقر-

ندارند تا از دست بدهند. این درست  « هیچ چیزی» توانست بدین سادگی به خود بیاوراند که مردمی چون او نمی نه! بلخی،»

باقی « چیزی» اند. امّااین مالکان املاک و اربابان مردم، چیزی برای مردم، برای من و تو باقی نگذاشته« نوکران اجنبی»که 

-.گرسنه و بیاند مردمان را از پوشاک و آشیانه و نان. اماّ برهنه بودن باز هم بودن استاند فقط گرسنه و برهنه بداشتهنگذاشته
ترین چیز است. بودن در نماید، عمدهنمی« چیز» که « بودن»آشیانه بودن باز هم بودن است. بودن، باز هم بودن است و همین

 (1568: 6، ج 1374)دولت آبادی، « است.« بودن» آفتاب، بودن در بیابان، بودن در برف و در عطش بودن در آتش بازهم 

گری سوق داده بود. شاید بتوان گفت امروزه بسیاری از گدایانی که در معابر را به سوی تکدیّ فقر مطلق در این دوره، مردم

شوند، گدامنشی آنان یا حاکی از سستی ارادۀ آنان در انجام کار است و یا بر اساس زرنگی و سوء استفاده کردن عمومی دیده می

 کند.  است که مردم را وادار به چنین امری می آنان از مردم است امّا در دورۀ پهلوی، اغلب این فقر مطلق
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آواز نخونم که  .طور بشه؟چیزی که گیرمون نیومده بخوریم جایی هم نداریم که شب بتمرگیمچگفتم خفه خون بگیرم که »

که از بگو منم ... یک مرتبه حرفش را برید و برگشت طرف دو زن چادری  ،کنهمی شکمو سیر ،وازآچطور بشه؟ بابام گفت: اگه 

ها نگاه به این جوان رحم کنین. زن ! حسین شهید به من مریض رحم کنین با صدای ضعیفی نالید: به حقّ  شدند وکنار ما رد می

-)ساعدی، بی« منم آه کشیدم و گفتم : زهرا یار ما نیست.«. کردند و رد شدند و بابام آه بلندی کشید و گفت: ای ارحم الراحمین 
 (7تا: 

-شد. به طوری که با کمترین امکانات، امور خود را میها نیز منجر به روی آوردن به هر کاری نمیخانواده فقر در برخی
 گذراندند و به این امر قانع شده بودند:

خرید و آن کسی بود که لباسش بیشتر از بایستی لباس می بار و یک نفر هر کس پول قلکش برای خود  نبود؛ سالی یک»

 (41: 1358)درویشیان، « باشد.همه وصله داشته 

دهند که در شأن هر کسی آوردن به گدایی، گاهی تن به کارهایی مییابی به حداقّل روزی، غیر از رویافراد نیز برای دست

 نیست:

-کرده. کار  خندان کردن پسته بوده. پستهخوب که جویا شدم معلوم شد که مادر  برای مش باقر، تاجر خشکبارکار می»
هایش ریخته ها کار، دندانگرفته. پس از سالکرده و روزی بیست و پنج ریال میا که دهانشان بسته بوده، با دندان باز میهایی ر

 (8: 1336، همان)« و بیکارشده.

 یکاریب -

بیکاری نیز ازدیگر مشکلاتی است که باید تمام کوشش دولت برای حل آن به کار گرفته شود چون ادامۀ آن، باعث بروز 

 شود. بیکاری افراد در دوره پهلوی، مورد انتقاد نویسندگان است:مشکلات بعدی نیز می

بابام که در عمر  تریاک نکشیده، عرق نخورده بود و سیگار را پس از سی سال ترک کرده بود، از بیکاری شده بود »

 (86: 1358)درویشیان، « کردیم.قاچاقچی. هر وقت خونه بود، من و ننه هم کمکش می

نهد و به همین کلاس ششم ابتدایی رسید از مسجد می بُرد  و به محض اینکه سینما رفت، مذهب را به طاق نسیان می»

در فضا معلّقند. پایشان بر سر هیچ  هُرهُری مذهبند. ،های ما لامذهبند. لامذهب که نهدرصد دبیرستان دیده 90علتّ است که 

های خارجی چون می بینند که دولت با این همه اِهن و تُلُپ و سازمان و بودجه و کمکاستقراری نیست، هیچ یقینی هیچ ایمانی، 

 (87: 1385)آل احمد، « .و تو  و تانک قادر به حل کوچکترین مشکل اجتماعی که بیکاری دیپلمه ها باشد، نیست

-شود و زمینه برای بروز آسیبمیها سست بیکاری، مسببّ بروز اغلب مشکلات اجتماعی است. بدون کار، رابطۀ بین خانواده
 شود:های بعدی مهیّاتر می

همه آن چیزهای پنهان و آشکاری که زن و شوی را به هم می بندند، از میان مرگان و سلوچ برخاسته بود. نه کار بود و نه »

خنده و  ،دعوا نیستفریاد و  ،عشق، سخن نیست و سخن که نبودکار؛ سفره نیست و بی سفره، عشق. بیبی  سفره. هیچکدام.
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ها در بیکاری دست ،خشکدها میروح در چهره و نگاه در چشم ،ها می بنددتناس بر لب ،شودزبان و دل، کهنه می ،شوخی نیست

 (10: 1361بادی، آ)دولت «.شوندفرسوده می

 طلاق -

شود. وقتی آزادی منفی و نیز میهای اجتماعی دیگری شک، وجود هرزگی اخلاقی در جامعه، باعث بروز مشکلات و آسیببی

-ای است که دامنبه سبک غربی جایگزین آزادی اسلامی در جامعه رخ دهد، دیگر باید فاتحۀ آن جامعه را خواند. طلاق، مسأله
 تفاوت هستند. چنانکه بیان شد،شود امّا گاهی مسببّ آن، حاکمان یک جامعه هستند که نسبت به این امر بیگیر تمام جوامع می

-های فراوانی را تحت شعاع خود قرار میدر دوره پهلوی، وجود مشکلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و غیره، مسائل و آسیب
 ها، وقوع طلاق در بین زوجین بود:دهد. یکی از این آسیب

من ماندم و هزاران تقاضا! هزاران نیاز! من ماندم و  .جهت طلاق گفت  و زن چهارم را گرفتمن زن سوم او بودم. مرا بی»

 (89: 1327 )دانشور،« خواست.خواست، خانه میخواست، بدنی که پوشش میشکمی که غذا می

 دغل بازی-

داده تا وقت ها نمک داده ولی آب نمیکرده چند شب قبل از فروختن گوسفندها، به آنگوسفند هم خرید و فرو  می»

 (26: 1358)درویشیان، « داده تا سنگین بشوند.ه گوسفندهای تشنه آب میفروختن. بعد ب

 هی مسئولینتوجّگلایه از روزگار و بی -

است نه اینکه آنان را بار سنگینی  قشر فرهنگی و مؤثّر در کشوریکی از راهکارهای پیشرفت در یک کشور، ارز  نهادن به 

شود، گلایه تفاوتی مسوولین و از اینکه هیچ ارزشی به آنان داده نمیوره، از بی. نویسندگان زیادی در این دبر دو  خود بپندارند

 کنند.می

دانم. من عاقبتی بهتر از تو دانم. خوب هم میکنند. میها مگر ما را چه حساب میآخر آدم به کی بگوید؟ ما هنوز آدمیم. این»

 (54: 1357)آل احمد ،  «کنند؟را درمان می کنید چه چیزمندارم اگر هم بگذارند بروم مریضخانه خیال می

کنند و فقط به خاطر عشق به وطن، حاضرند از جان خود بگذرند و به ایثارگرانی که تا پای جان در برابر دشمن ایستادگی می

باید به شوند. بنابراین کشور میهای ارز ای هستند که باعث زنده ماندن و نفس کشیدن وطن خود خدمت کنند، شهیدان زنده

خورد، عزیز جامعه به مشکلی برمیکه  های آنان بود نه اینکه فقط زمانیای داشت و در همه اوقات پاسدار ارز آنان توجهّ ویژه

 بشوند.  

ایم که جانمان را ایم. سینۀ ما، آشنای گلوله بوده امّا تا همان وقتی به کار بودهما همیشه شمشیر و سپر این سرزمین بوده»

ایم و باز باید به جنگ با خودمان و شدهو خونمان را نثار کنیم. بعد  که حکومت سوار می شده، دیگر ما فرامو  میبدهیم 

 (260: 1، ج 1374دولت آبادی، «)کار امروز و دیروز نیست. ایم.گشتههایمان برمیمشکل
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ه این نویسندگان این دوره است که البتّکسادی تب و تاب زایش ادبی که از طرف دولتیان رقم خورده است، مورد نکوهش 

-امر آنان، باعث شد شاعران و نویسندگان این دوره مانند آتشی در زیر خاکستر پنهان بمانند که با وز  سموم ظلم و ستم، شعله
 شوند.ور می

اید حتیّ امکان مبارزه هم دهاید؛ گفتم پهلوانهایشان را اخته کرشوند اماّ شما شعرشان را کشتهمردم این شهر، شاعر متولّد می»

اید اید خالی از قهرمان. گفتم شهر را کردهای بگویند و رجزی بخوانند... گفتم سرزمینی ساختهاید که لااقّل حماسهباقی نگذاشته

 (18: 1390)دانشور، « ا ، محله مردستان است.ترین محلهعین گورستان، پر جنب و جو 

تضاد طبقاتی  ازهای فراوانی سرگرم هستند، معلمّین و افراد ثروتمندی که به لذات و خوشی ، با مقایسۀ زندگیرسیمین دانشو

 شود:هی به آنان نمیکند که هیچ توجّانتقاد کرده است و از منزوی شدن اهل علم و ادب گلایه می

های صاحبان مغازه از آنِ ،اترین عمرهها، زندگی اهل علم و بهترین و خو ترین زندگیزیرا در این مملکت است که سخت»

ها و سینماها، مشروب فروشان و محتکرین و دزدان و غارتگران است وگرنه تاکنون چه ها و تماشاخانهلاله زار، صاحبان کافه

شخصی دیده است که یک استاد، یک دبیر، یکی از این مردان و زنانی که سرمایه عمر را در راه تعلیم و تربیت این و آن خرج 

« درمان دیگر، خون نباشد؟خانه، بدی خانه و هزار درد بیخانه، کرایهای از خود داشته باشد و دلش از دست صاحبنند، خانهکمی

 (10: 1327 ،همان)

 زیرا:

 (199: 1379زاده، )جمال« گویند.جا را سرزمین بند و بست و پخت و پز و اقلیم حقّه بازی و کلاهبرداری میاین»

ی جهت شکوفایی یک کشور، مردم هستند؛ زمانی که مردم هیچ حقی را در تعیین سرنوشت کشور خود ندارند، های اصلاز پایه

ا ، شکفتن غنچۀ کنند و نتیجهشوند و در فرصت مناسب با دمیدن نسیم بیداری در کالبدشان، فوران میای از خشم میکوره

اخر عهد پهلوی دوم، نقش مهمی در تشویق و ترغیب مردم به حضور انقلاب و آزادی است. نویسندگان و روشنفکران جامعه در او

زدند. گلایه از وضع موجود در جامعه و در جمع انقلابیون داشتند و با بیانات هدفدار و متعهّد خود، دست به تنویر افکار عمومی می

 زند.ر از آن جامعه را رقم میداشتن احساس ننگینی که اداره و استقلال کشور در دست مستبدان و بیگانگان است، تنفّ

اکنون دیگر احساس رقابت در ما فرامو  شده و احساس درماندگی برجایش نشسته و احساس عبودیت. ما دیگر نه تنها »

گردانند؛ چون برند چون حقشان است و چون ما عرضه نداریم. سیاستمان را میدانیم یا بر حق) نفت را میخود را مستحق نمی

ایم. آزادی را گرفته اند، چون لیاقتش را نداریم( بلکه اگر در پی توجیه امری از امور معا  و معاد خودمان نیز بستهخود ما دست 

 (40: 1385)آل احمد، « کنیم.یابی میهای آنان ارز باشیم، بر ملاک

عصر است؛ نباید نگاه کنیم که  دانند، نهایت وخامت اوضاع اجتماعی در اینمی بدترین زندگیزندگی خود را  ،وقتی که افراد

رسد، دال بر نبود چنین اوضاعی باشد. برای در نظر گرفتن وضعیت زندگی زندگی چند نفر شهری که دستشان به دهانشان می

 مردم یک کشور، کافیست نگاهی به زندگی مردم عادی بیندازیم: 
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تونستم مثل دگی سگ، بتّر از ما بود. من چطور میهمین کافی بود که زندگی رو به من حروم کنه امّا کدوم زندگی؟! زن»

 (78: 1357)همان ، « سگ کتک خورده صبح تا شام منتظر یک سلام علیک باشم.

دهد. مردم عصر پهلوی نیز زمانی که احساس کردند جامۀ جامعه انسان، زمانی که برای خود ارز  قائل شود، تن به ذلتّ نمی

 اراحتی خود را بیان کردند:بر تنشان تنگ و متعفّن است، حس ن

کرد و از پیرامون شد اگر من یک تن را معاف میشمرد؟! چه میشد اگر این اجتماع، این عالم بشری، مرا از خود نمیچه می»

ها، این سرای ناسپاسی و نامردمی؛ چون خود دور می ساخت؟! این جامعه انسانی، این کانون دروغ و تهمت، این مرکز نابکاری

 (91: 1338)نفیسی، « آید.افرجام ماست که هر چه ما از آن بگریزیم، باز در پی ما میبخت ن

 عدالت -

های جامعه است. بدون عدالت هرج و مرج در جامعه عامل اصلی در ماندگاری یک حکومت، ایجاد عدالت در تمام عرصه

ای، عدالت تماعی، ایجاد عدالت است. اگر در جامعهترین مسأله اجمهمشود. بنابراین شود و روح آن جامعه کساد میایجاد می

نباشد، هیچ چیزی نخواهد بود و اگر باشد، موقتی و غیرقابل بقاست. بدون عدالت، آسایش و سعادت نیست. ترقّیات اقتصادی، 

ی در ت و غرور ملّشود. روح قومیهای مولّد ثروت، موهون و حقیر و منحط میحرفه ممتنع؛ تکامل صنایع و هنرهای زیبا، محال و

 ماند.ای باقی نمیمیرد؛ از وطن پرستی و ملتّ دوستی، اثر و نشانهها میآن

تضاد طبقاتی و عدم عدالت در عصر پهلوی به طور آشکار وجود داشت؛ بسی از افراد که محتاج به حداقّل مایحتاج زندگی 

 بودند: مندخود بودند و بسی افراد دیگر که از تمام امکانات زندگی بهره

ها و های معدود فوودالامروز که رهبری مملکت بر خلاف انتظار زمانه هنوز به سبک عهد شاه و زوزک در اختیار خاندان»

های بزرگ سیاسی و اقتصادی اشراف و غم کردگان دربار و آن دویست فامیل است و این رهبری خود زایدۀ اعوری است از قدرت

تری از اجتماع رسوخ کرده و تربیت وسعت عظیم یافته و در طبقات گسترده و قشرهای عمیقبیگانه و از طرف دیگر تعلیم و 

سازد. در چنین شمارتری برای رهبری میدهد؛ یعنی ناچار کاندیداهای بینشین هم میدهد و فقط پشت میزمحصول بیشتری می

و عیب دیگری، این یک مشخصه را حتماً دارد که وضعی تعلیم و تربیت هر مشخصۀ احتمالی دیگری که داشته باشد و هر حسن 

اند تا پشت دیوار رهبری و خوانده اندکه به قصد کارمندی و رهبری اداری، درس خوانده ها خواهد افزودروز به روز بر خیل ناراضی

آن دویست خانوارند نه مالک اند و نه از های مالی و سیاسی وابستهاند امّا راهی به رهبری مملکت ندارند چون نه به قدرترسیده

 (180: 1385)آل احمد، « .قولنعمده اموال م

ها در سراسر جهان، تضادّ طبقاتی است؛ تضادّ بین دو طبقۀ حاکم و مردم عادی، طبقۀ اشراف و یکی از دلایل وقوع انقلاب

 فرودست؛ 

ان است نه اهل علم و نه اهل دل!  کارزندگی راحت و خو  در این مملکت، مخصو  سفته بازان، دغلکاران و مقاطعه»

هنر پیچ خود را جلو دهد و کلۀ مخوفش بلمد، شکم گندۀ بی 44« کرایسلر»ال بازار با آن ریخت منحوس باید در اتومبیل فلان دلّ

اراحت و یک را بر بالش نرم تکیه داده از زیر چشم با یک دنیا تبختّر و ناز به معلمّی نگاه کند که در باران و برف با یک کفش ن

 (9: 1327)دانشور،« پوشش نازک به مدرسه رهسپار است.
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 انتقاد از سیاست و سیاستمدران-

پهلوی، تسلّط کامل شاه بر تمام ارکان جامعه و عدم توازن در برخورداری  های اصلی دور شدن مردم از دولتیکی از ریشه

چنین وضعیتی در ، دولتی که نه ثروت آن نه فرهنگ آن و نه سیاست آن هیچ کدام برای مردم نبود ؛بود یکسان مردم از مزایا 

 :روز افزون شاه برای تغییر هویت و فرهنگ اسلامی جامعه، سبب نارضایتی گسترده مردم در تمام نقاط کشور شد ۀکنار مبارز

رور افتاده بوده. یه عده کمی همه چی دارند یه قشر ببین چند ساله که این مملکت دست یک مشت پولدار فاسد و مست غ»

کنه. ملکه او که هر کاری دلش های گنده گنده میخواد. شاه ایران، بلندپروازیعظیم ... ندارند. الان جامعه ما تغییر و واژگونی می

کنند. مردم رو حجامت میکنه. وابستگان دربار مثل زالو دارن خون ها میخواد به اسم فرهنگ و هنر و این جور حرفمی

 (360: 1377فصیح، )«

دادند نشاندگان وی، بیشترین جرایم را انجام میای بود که نزدیکان شاه و دستفساد سیاسی در دستگاه حکومت، به گونه

 شدند:گونه مانعی و از این طریق ثروت انبوهی را دارا میبدون هیچ

المللی روی هم ریخته بود. تریاکی که از های بینلشکر، با قاچاقچی لّ معاون ژاندارمری کل کشور، پدر زن فرمانده ک»

 (85: 1370)میرصادقی،  «دادند.رساندند و تحویل میهای سرپوشیدۀ ارتشی به مرز ترکیه میبا کامیون ،آمدافغانستان می

فت و یاحاکم دیگر انتقال میگویی آنچه در بین حاکمان موروثی بوده است، فساد بوده است. فساد دولتی از حاکمی به 

 اند:دار آن بودهحاکمان میراث

ها بد بود. همه این ها تربیت شده بود ذاتاً با انگلیسینایب ژاندارمری، جوانی بود بیست و چندساله که زیر دست سوئدی»

اند. خبر داشت که خود شان همدست هستند شریک دزد و رفیق قافلهراند. همهها و محتکرین را با یک چوب میسالاری

 (83: 1378)بزرگ علوی، « فروشد.کند و گندم را به قیمت خون پدر  میاحمدشاه هم در تهران در انبارهای خود را باز نمی

زدگی، به صحنه آمدن روحانیت و پیوند آنان با روشنفکران بود. در حالی که دولت وقت، های نجات کشور از نظر غرباز راه

 گرفت:را در سرکوب روحانیت به کار می تمام تلا  خود

 ،شودهای بزرگ تعیین میها و مرزهای جهان بر سر میز مذاکرات دولتها و پرچمدر حالی که امروزه روز سرنوشت حکومت»

در عین  های ماها باشند و نیز به همین علتّ است که دولتاند به اینکه فقط پاسبان مرز کمپانیهای ما اینجا قناعت کردهدولت

-دار و مریز هم میاغلب با مذهب و روحانیت کج -اندچون محتاج عوام فریبی –مذهب و پناه بردن به لامذهبی و فرنگی مآبی 
 (93-94: 1385آل احمد، «).کنند

کردند محاکمۀ سریع افراد نیز از مواردی است که با نظام انسانی در تضاد بود. طوری افراد را بدون بازپرسی سر به نیست می

 کردند:که خودشان تعجّب می

کار او خیلی زودتر از دیگران تمام شد به قدری زود  .وصالی از دسته نُه تایی اوّل، آخرین نفری بود که محاکمه شد»

محکومش کردند که حتیّ خودشان نیز به وحشت افتادند. برای اجرای حکم اعدامش از تهران کسب تکلیف کردند و تهران نیز به 
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بودند و اعلام جرمی را که برایش نوشته بودند رو  گذاشته  عمل خیلی علاقه داشت.  فقط اسم و فامیل او را پرسیدهسرعت 

 (16همان:«)بودند و او امضا کرده بود.

ریزی کند، قابل بین است و از خود اراده ندارد که برای پیشرفت کشور خود متناسب با وضعیت جامعه برنامهدولتی که دهن

 د است و باید سرکوب شود. انتقا

یت ندارد که به تلفن یک منشی فلان سفارتخانه اهمّ« پرسونالیته»ای آقا از چه دولتی پشتیبانی کنیم؟ دولتی که اینقدر »

است، نبندد، کجا قابل پشتیبانی « دموکرات»ت رکن اوّل آزادی یک ملّ ،ندهد و دهان مطبوعات را که رکن چهارم و به عقیده من

-ملتّ است؟ اگر جرأت کار ندارد، چرا مانده است؟ تشریف ببرد و اگر دارد، چرا به حرف هر کس و ناکس گو  مینیروی 
 (9: 1349همان ، «)دهد؟

یکی از ترفندهای دولت پهلوی، در جریان نگذاشتن امور کشور با مردم است به طوری که سعی داشت مردم همیشه از 

 وضعیت کشور غافل باشند:

ای در جنوب نبود. رفت سر وقت ای به هیچ حادثهشام، اخبار ایران و جهان را گرفت در برنامه اخبار هیچ اشارهبعد از »

 (185: 1390)دانشور،  «های مجالس ترحیم بود.ترین خبرهای داخلی، اعلانهای محلی. مهمروزنامه

 اقتصاد مقاومتی-

ای، شکل الله خامنهاز سوی رهبر معظّم انقلاب اسلامی، حضرت آیتپدیدۀ اقتصاد مقاومتی که برای اولّین بار در ایران 

گرفت، جایش در دورۀ پهلوی خالی است. اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه کشور با کمترین وابستگی به خارج از کشور، بتواند نیازهای 

خود، به خوبی دربارۀ اقتصاد مقاومتی  «زدگیغرب»اساسی و راهبردی خود را برآورده کند. در این باره جلال آل احمد در کتاب 

 اند:سخنان ارزشمندی را بیان کرده

ست و کبک یآوریم ) اگر مسلّم باشد که کلاغ کبه هر جهت ما دویست سال است که همچون کلاغی، ادای کبک را در می»

تا وقتی ماشین  –ایم ا مصرف کنندهاین که ما تا وقتی تنه ؛آیدکدام است؟(  و از این همه که برشمردیم، یک بدیهی به دست می

 (21: 1385)آل احمد،  «ایم.غرب زده -ایمرا نساخته

رفت از رکود دانند و تنها راه چاره برای برونزدگی میماندگی کشور را در عهد پهلوی، غربجلال آل احمد، دلیل عقب

بلکه هم ناجوانمردی غرب استعماگر است و هم داند. مشکل، فقط غرب یا دیگری نیست اقتصادی را بازگشت به خویشتن می

 ناکارآمدی نیروهای خودی.

خواند. ناچار رجل سیاسی ما روبد یا برایش به به میکند؛ یا زیر پایش را میجوری رهبری میسیاستمدارمان را غرب، همین»

تا به دهان اتاق بازرگانی تهران  « یمتا»یا « یونایتدپرس» باشد یا «رویتر»حق دارد که چشمش و گوشش بیشتر به دست و دهان 

یا کمیسیون هدف فرهنگی یا انجمن شهر بیرجند؛ اگر چنین انجمنی در آن شهر باشد و  وقتی اقتصاد مملکت این چنین به دست 

 (109: )همان« دیگران بود و این دیگران سازندگان ماشین بودند، روشن است که ما باید همیشه خریدار بمانیم و نیازمند باشیم.
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ها باید به پشتوانۀ رنج دیگران، شاید در کوتاه مدت باعث پیشرفت کشور شود ولی برای ترقیّ در تمام عرصهاستفاده از دست

 ساز که نه دلسوز است و نه هوادار. درونی به رفاه و آسایش دست یافت. غرب ماشین

آن را به اختیار خویش در آوردن  -در شیشه کردن استجان این دیو ماشین را  -که چاره ای از آن نیست –امّا راه سوم »

است. همچون چارپایی از آن بار کشیدن است. طبیعی است که ماشین برای ما سکوی پرشی است تا بر روی آن بایستیم و به 

ن ماشین وسیله ا در بند  نباید ماند.گرفتار  نباید شد چوقدرت فنری آن هر چه دورتر بپریم. باید ماشین را ساخت و داشت امّ

 (96)همان:  «است و هدف نیست. هدف،  فقر را از بین بردن است و رفاه مادی و معنوی را در دسترس همه خلق گذاشتن.

 خواهد همیشه فروشنده باشد و  دیگران در برابر  دست کفچه کنند:غرب  می

ما هر چه دیرتر به ماشین و تکنیک دست  –یعنی از نظر اقتصاد بین المللی  -از نظر منافع اقتصادی، سازندگان ماشین»

 (105)همان: « کند.گوید و عمل مینیز همین را می« یونسکو» یابیم، بهتر! 

گشای بسی از امور است امّا مشکل زمانی است که بیگانه نیز با کمال وقاحت در کشور ایران، درآمد حاصل از نفت، مشکل

 ا  دهد.ای از استخراج آن را به خود اختصسهم عمده

کند، وضع همین است که هست. نفت را هایی که میگردد، به اعتبار درآمد  و به اعتبار طفیلی پروریولی تا چرخ نفت می»

سازد و سالی مثلاً چهل میلیون لیره برد و خود  حساب میپالاید و خود  میکند و خود  میکه غربی خود  استخراج می

ناچار ما  ؛گذاردبه حساب ما می –های خود  تباری برای خرید مصنوعات خود ، در بانکبه عنوان اع –هم ما را السّحقّ

 )همان(« کیست؟« خود »خرید کنیم و این « خود »مجبوریم که به ازای آن اعتبار فقط از همین 

 و ادارت دولتی هادستگاهاز انتقاد  -

ها گرفته تا وضعیت رود؛ از وضع نامناسب بیمارستانپیش میوضعیت دیگر نهادهای دولتی نیز به تناسب اوضاع وخیم جامعه 

 ادارات دولتی و برخی معلمّین:

ه کنن کتاب و مجلّشن قمار میعصرها، مریضخونه سوت و کوره مثل حالا، خیلی کم دکتر داریم. اونام دور هم جمع می»

ا بیشترشون مرتب زاغ سیاه داد و قال راه میندازن امّ دون وخوابن. چندنفرشونم این ور و اون ور میهاشونم میخونن. بعضیمی

جوری افته. ماهام همینها پیچ راهروها ماچ و بوسه راه میزنن. خیلی وقتام شده که تو تاریکی بالای پلهخوشگلارو چوب می

خندیم. یه گیم و میکنیم. اوقات بیکاری هم چرت و پرت میآییم بیرون نظافت میشپزخونه میآریم زنیم. هی میسگ دو می

گیره و طلاق میده م هس. سالی چندتا زن میس که همه رو میخندونه ادای همه رو در میاره  پدرسوختهاحمدسیاه تو آشپزخونه

 ؛های مریضخونه رو صیغه کردهخوام تمام دنیارو پرسوسک کنم خیلی از باجیچند دوجین بچه ساخته و ریخته بیرون میگه می

کنن درآمدشونم از ما خیلی بیشتره جا هستن که مال بیرونن کار میی چندساعته. یه عده هم اینچند روزه حتّصیغه چندماهه 

 (40تا: )ساعدی، بی« واسه اونا خیلی خوبه حاضر غایبم که تو کار نیس هروقت دلشون خواس میان هروقت دلشون خواس میرن.
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نویسندگان این دوره است. ادارات باید در وهلۀ اوّل، احترام به ارباب رجوع پاس دادن ارباب رجوع به یکدیگر نیز مورد انتقاد 

را سرلوحۀ فعالیت خود قرار دهند و در مرحلۀ بعد در صورت امکان پاسخگوی ایشان باشند و در مواقعی که از عهدۀ آنان خارج 

 است، به درستی، ارباب رجوع را راهنمایی کنند.

 ر!خدا ندارد آقای رئیس دفتما کد هِدِ سیّد مجتبی گفت :»

  تان که بخشدار دارد؟بخشدار چی ؟ ناحیه - 

 بله بخشدار داریم.  -

 رفتید پیش او که این راه دراز را تشریف نیارید.پس باید می -

 رفتیم پیش ایشان آقای رئیس دفتر. - 

 خب.-

  ایشان فرمودند باید بیاییم خدمت آقای فرماندار. - 

 :اطاق نشسته بودند آن وقت رو کرد به کسانی که دور آمیزی سرتکان داد و گفت: نه نه.حالت تأسّفقای رئیس دفتر با آ

به جای راهنمایی   ،فرمایید بعضی از مأمورین دولت به جای خدمت صادقانه به مردمملاحظه می« فرمایید آقایانملاحظه می»

 (151: 1367)ایرانی،  «کنند؟ها را سرگردان میصحیح مردم، چطور آن

توان نسبت به ادارات این دوره ایراد کرد، عدم نظارت بر ادارات، از سوی نهادهای بالاتر است. از انتقادات دیگری که می

شود که شود. همچنین باعث میشود. عدم نظارت، باعث کسادی اجرای امور میچیزی که امروزه به عنوان بازدید، از آن یاد می

 دادن را نداشته باشند. مردم نیز توانایی گزار 

دو دستش را گذاشته بود  ،یکی از صندلی ها خالی بود ولی روی صندلی دیگر مردی نشسته بود که خم شده بود روی میز»

 (131: همان) «.هایش و خوابیده بودا  را تکیه داده بود به دستروی آن،  چانه

لیاقتی سرکردگان آنان دارد. دهند، نشان از بیب رجوع انجام میاخلاقی کارمندان دولت پهلوی و رفتاری که نسبت به اربابی

 در حالی که وظیفۀ کارمندان، در ابتدای امر، تکریم ارباب رجوع است:

 سیّد مجتبی جواب داد: با آقای بخشدار کار داریم.»

 !کار داشته باشید به من چه -

 آخر بخشدار تو اطاقش نبود.  - 

 (132: همان) «.من چه که نبود. وایسید دم اطاقش تا بیایدمرد غرید: نبود؟ نباشد. به 

زدند که شأن تعلیم و آموزان باشند، خود نیز دست به اعمالی میبرخی معلمّین نیز به جای اینکه الگویی مناسب برای دانش

 بردند:تربیت را زیر سؤال می
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)درویشیان، «. خورد.رفت توی مستراح و میهای زنگ مییک شیشه عرق هم میان آستر طرف راست پالتو  بود. وسط»

1358 :20) 

 یاقتصاداز وضع انتقاد  -

زایی در آن هستیم. شاید بتوان گفت که تمرکزی بود و کمتر شاهد دروناقتصاد ایران در دورۀ پهلوی دوم دچار رکود و بی

رآمد و اقتصاد ایران و فقدان امنیت جانی و مالی داد. بنابراین فقدان معیار برای دمشکل اصلی اقتصاد ایران را استبداد شکل می

خواست، بخشید و از هر کس که میبرای تمام اقشار و غیره، مانع رونق اقتصادی شده بود. شاه به هرکس که دوست داشت، می

ستبداد حاکم بر کرد. دولت پهلوی فاقد مدیریت و نظم ساختاری برای پیشبرد توسعۀ اقتصادی بود. به طور کلیّ اسلب امتیاز می

های اقتصادی، عدم استقلال نهادهای اقتصادی، کنترل جامعه، فساد سیاسی و اداری، دخیل بودن ملاحظات سیاسی در برنامه

 کامل بخش اقتصادی و غیره، هر گونه مجالی را برای گستر  و توسعۀ نهادهای اقتصادی گرفته بود.

ی سلفیدن تا اجازه کلّ هاشو نذاشتن ترخیص بشه.آستانه ورشکستگی رفته. جنسسه بار تا  -دو ،ذارن کار بگرده. شرکتنمی»

کشن و خبردار چاپن. چاه ویله پرشدنی نیست. بو میجور مردمو دارن میترخیص گرفتن. همه چیز افتاده دست خودهاشون. همین

میذارن رو  و خودشون طرف معامله  کنه، دستبراشون فرق نمی ،شن که فلان جنس تو بازار شیرینه. مال هر کی باشهمی

کنه از چنگ کرد، فرو  خوبی داشت تا خبر شدن  صرف میشن. تا پارسال شرکت، مواد غذایی، کره و پنیر هم وارد میمی

و انصارشون همه جا ریختن و همه چیزو تیوّل  های خارجی وارد معامله شدن. اعوانشرکت در  آوردن و خودشون با طرف

 (106: 1370)میرصادقی، « خودشون کردن.

ها نیز با ترفندهای گوناگون در پی دور زدن شود؛ خیلیهای انباشته کردن خزانۀ دولت، مالیاتی است که گرفته مییکی از راه

 شانه ضعیف و رمسلّم است که بیشتر بار مالیات بجور موارد، کنند امّا در اینپرداخت مالیات هستند و از دادن مالیات فرار می

برای شانه خالی کردن از زیر  ،آید. پولدارها که در همه کارها دست اندر کارندبار وارد میکار و عیالمجروح فقیران و مردم کاسب

ها تر است.کارخانهها رسیده و از هر ورد و سحر و جادویی مجرّبدانند که از آبا و اجداد، سینه به سینه به آنهایی میاین بار، راه

اند، حالا که پای دادن مالیات به میان آمده،  دراز با فرو  اجناس فاسد گران صد در صد  و دویست درصد نفع برده که سالیان

کنند که اند، دولت را تهدید میکند و مدام به وسیله و زور وکلایی که به مجلس فرستادهناله و فریادشان بلند است که صرفه نمی

 نان خواهند ماند.بندیم و هزارها کارگر، بیها را میرخانهاگر به ما پول قرض ندهید، درِ کا

-خور می پرورد. سفارتگیرد. همه جا رشوهاز همین مردم به تو بمیری من بمیرم، مالیات می طلبد به زور ازشان سرباز می»
 (86: 1385)آل احمد، « هاست.خانهترین سفارتهایش، قرتیخانه

ای از آن دهد و سالم است که در خدمت تمام اقشار جامعه باشد نه اینکه عدهب میزندگی ماشینی در صورتی خوب جوا

 محروم باشند:

حتیّ زغال را  ،ا در این روستاها که داریمتحوّل ماشینی تا آن حد که بخاری را به جای کرسی بگذارد، اولّین قدم است امّ»

-74)همان: « کنیم.ی هم برای توسعۀ مصرف نفت کوشش میشناسند چه رسد که نفت و ما که مملکتی نفت خیزیم و خیلنمی

73) 
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 رعیت هظلم ب -

رعیتی، معمولاً در سرتاسر جهان وجود داشته است و بدین معنا بود که دهقان یا رعیت در خدمت  –نظام فوودالیسم یا ارباب 

ها کار هایی که روی آنبا فروخته شدن زمینگاه آزاد نبود که حتیّ در خدمت ارباب دیگری باشد مگر زمین ارباب خود بود و هیچ

رعیتی، داستان گیله مرد است که در  -های اربابآمد. نمونه بارز از داستانکرد که با این عمل، در خدمت ارباب جدید درمیمی

 آن، ظلم و ستم به رعیت به تصویر کشیده شده است.

ای به رسید. در همین آن صدای تیری شنیده شد و گلولهدادند، به گو  میدر جنگل هنوز هم شیون زنی که زجر  می»

بازوی راست گیله مرد اصابت کرد. هنوز برنگشته گلوله دیگری بر سینۀ او خورد و او را از بالای ایوان سرنگون ساخت. مأمور 

 (92: 1381)بزرگ علوی، « بلوچ کار خود را کرده.

 هلوی دوم به طور بارزی وجود دارد:ترسیم این نظام و چهرۀ مظلوم رعیت در نثر دورۀ پ

اند: رعیت باید از ارباب بترسد مثل فیلبان باید بالا سر رعیت بود. باید رعیت را به چوب و فلک بست. از قدیم و ندیم گفته»

 (23: 1390)دانشور، « رعیت را باید همیشه دست به دهن نگه داشت. 

هاست در مملکت ما مرسوم است و ای که قرنتی به این طرز و رویّهداری و اربابی و رعیجای شک و شبهه نیست که ملک»

« کنند، از نظر مذهب رسمی مملکت ما که اسلام است، نیز مطرود است.بدان طریق عمل می« هانه همه آن» بسیاری از مالکین

 (46-45: 1341زاده، )جمال

کنند. با تند ولی خودشان با حدّاقل امکانات امرار معا  میرعیتی، مردم عادی، عامل آسایش ارابابان خود هس -در نظام ارباب

توانستند باعث اینکه این قشر از جامعه به سختی در خدمت اقتصاد کشور هستند و در بعُد کشاورزی با کمترین امکانات، می

 دارایی مملکت شوند، باز هم توسری خور بودند:

که بایستی به او داد) یا فروخت ( برنخواهد آمد. غافل از اینکه وظیفه  معتقدند که که رعیت ایرانی از عهده اداره زمینی»

اداره کردن به او بیاموزند و اسباب کار او را از هر جهت فراهم سازند تا او نیز مانند رعایای  دولت و ملتّ است که تمام وسایل کار

انجام دهد و بر  ،فه خود را چنان که شاید و بایدهای متمدّن، بتواند از حق و حقوق خود برخوردار باشد و وظیتمام مملکت

محصول کشور بیفزاید و مملکت را ثروتمند سازد و عامل اساسی رفاه و سعادت ملک و ملتّ گردد و خود را نیز پس از هزاران 

 (29-30)همان: « سال، اولّین بار مزه عافیت را چشیده، احساس نماید که او هم آدم است.

 یزدگغرب از انتقاد -

خیزد. وی از افراد مؤثرّ در بیداری مردم در ای متعهدّ و شورشی است که در برابر ظلم و ستم برمیجلال آل احمد، نویسنده

دهد. آل احمد برده است و ندای خیز  میعصر خود است و به درستی به ضعف فرهنگی کشور در برابر هجوم فرهنگ بیگانه پی

 دلی و میل به مقابله دارد. ای جنسبت به این موضوع، روحیه



 مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
 1399 دی، 32، شماره سومسال 

27 

 

سازند. سازند. آدم های همچون نقش بر آب میمی« غرب زده»تر است و نگفته مانده، این که مدارس ما آنچه اساسی»

: 1385)آل احمد، « دهند. این است بزرگترین خطر مدارس ما و فرهنگ ما.زدگی تحویل میهای آماده برای قبول غربزمینه

88) 

 کند:زده است و به آن وابسته است، چنین بیان میهای انسانی را که غربایشان، ویژگی

یک آدم التقاطی است نان  ؛اعتقاد نیستآدم غرب زده، هُرهُری مذهب است. به هیچ چیز اعتقاد ندارد امّا به هیچ چیز هم بی»

دیگر بود و نبود پل هیچ است. نه  ذرد.السّویه است. خود  باشد و خر  از پل بگهمه چیز برایش علی ؛به نرخ روزخور است

ایمانی دارد نه مسلکی نه مرامی نه اعتقادی نه به خدا یا به بشریت نه در بند تحوّل اجتماعی است و نه در بند مذهب و لامذهبی. 

ه جا فقط رود یا به سینما امّا همرود همان طور که به کلو  میگاهی به مسجد هم می .هرهری است ؛ی لامذهب هم نیستحتّ

 (120)همان: « تماشاچی است.

دوانی و خانواده باشد، ابزاری برای چشم زدگی، دادن آزادی به زنان است؛ زن که باید حافظ سنتّیکی از زوایای منفی غرب

 تبدیل شده است.

به قدرت کار این لابد احساس کرده بودیم که   زدگی یا مستلزمات آن، آزادی دادن به زنان است. ظاهراًاز واجبات غرب»

درصد نیروی انسانی مملکت، نیازمندیم که گفتیم آب و جارو کنند و راه بندها را بردارند تا قافله نسوان برسد! اماّ چه جور  پنجاه

این کار را کردیم؟ آیا در تمام مسائل، حق زن و مرد یکسان است؟ ما فقط به این قناعت کردیم که به ضرب دگنک، حجاب را از 

از مدارس را به رویشان باز کنیم و بعد؟ دیگر هیچ. همین بسشان است... . به زن تنها اجازۀ تظاهر ای سرشان برداریم و درِ عده

ایم ایم. فقط تظاهر یعنی خودنمایی یعنی زن را که حافظ سنتّ و خانواده و نسل و خون است، به ولنگاری کشیدهدر اجتماع را داده

ریخت یک مد تازه را به خود ببندد  ،ایم که سر و رو را صفا دهد و هر روزاداشتهایم به خودنمایی و بی بند وباری وبه کوچه آورده

 (83)همان: « و ول بگردد.

 دموکراسی -

ای که مردم نمایندۀ خود را سالاری نوعی از حکومت است که در آن، حکومت از آنِ مردم باشد؛ به گونهدموکراسی یا مردم

سالاری ازد. در ایران، ابتدا به صورت جدی از زمان وقوع انقلاب اسلامی، حکومت مردمکنند تا به اجرای امور بپردانتخاب می

در دورۀ پهلوی، حکومت، دیکتاتوری است «. میزان، رأی ملتّ است»شکل گرفت به خصو  از زمانی که امام خمینی فرمودند: 

نویسندگان متعهّد عهد پهلوی دوم است، راه  و مردم حقیّ در نظر دادن نسبت به امور کشور نداشتند. جلال آل احمد که از

 کند که:سالاری را این چنین بیان میای؛ یعنی حکومت پهلوی به حکومت مردمرسیدن چنین جامعه

های بزرگ محلی و مالکان اراضی و بقایای خان خانی سلب اختیار و نفود شده باشد  که مزاحم اعمال رأی از قدرت الف(»

 آزاد مردمند.

 های وقت گذاشته باشد.های  وقت، بلکه نیز در اختیار مخالفان حکومتل انتشاراتی و تبلیغاتی نه در انحصار حکومتب( وسای
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قدرت عمل پیدا کرده باشد و قلمرو وسیع یافته   های حقیر سیاسی،بندیبه صورت واقعی و نه در لباس دسته ،احزاب ج(

 باشند.

 (144: 1385)آل احمد، « ت جلوگیری شده باشد.امنیت( درکارهای کشوری به شدّسازمان )از دخالت قوای تأمینی  د(

 

 نتیجه گیری-3

، اهل قلم، از آزادی نسبی خوبی برخوردارند و توانستند با 1332تا کودتای  1320از سال یافته های تحقیق نشان می دهد که 

سیاسی، نوعی چالش جدیّ با حاکمیت را رقم بزنند و آثاری خلق کنند که در آن، زندگی مردم عادی را  –نوشتن آثاری انتقادی 

ها و تضادهای طبقاتی به تصویر بکشند و جامعۀ ایران را با دیگر جوامع مورد قیاس قرار دهند و خواننده را در همراه با سختی

شود و حاکمیت قرار نگرفت و حدود یک دهه نثر فارسی سرکوب میمعرض قضاوت قرار دهند. این آزادی بیان مورد رضایت 

دهد تا اینکه بحث انقلاب سفید و جریان رفراندوم در آورد و به صورت زیرزمینی به فعّالیت خود ادامه میروی به درونگرایی می

نیز نسبت به تحولّات،  فارسیر های سیاسی و اجتماعی در آغاز دهۀ پنجاه،  نثبا آغاز جنبش. گیرداوایل دهۀ چهل شکل می

گرا جویی و روشنفکرمآبانه که اغلب احساساتواکنش نشان داد. از این دهه به بعد، در زمینه ادبیّات داستانی، آثاری با روحیۀ ستیزه

سانند و ای مذهبی و انقلابی براند که جامعۀ خود را به جامعهبودند، شکل گرفت و نویسندگان آن، در آثارشان تلا  نموده

هایی که در نثر خود ذکر کنند. به طوری که داستانای والا، به مخاطبان خود القا میچگونگی رساندن این جامعه را به جامعه

های زندگی مردم نشان دهند و خود را مسوول و اند تصویری واقعی از صحنهجویانه هستند. برخی نیز سعی کردهکنند، مبارزهمی

ویسندگان مذهبی نیز در این دوره پا در عرصۀ ادبیّات پایداری گذاشتند. در این دوران، ادبیّات کارگری نیز به دانند. نمتعهّد می

کند که مشکلات جوامع تحت ستم را به گیرد؛ همچنین ادبیّات رئالیست سوسیالیستی رواج پیدا میمیصورت هدافدار شکل

 و متعهّد و انقلابی مکتبی اغلب دوره، این گذارند. نویسندگانننده میکشند و این وضعیت را در معرض قضاوت خواتصویر می

 کنند. می و فساد دعوت ظلم علیه مبارزه را به مخاطبو   پردازندمی حقایق بیان به هنرمندانه، هستند و با شورآفرینی
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